
 ولایة المرأة علی القضاء  ع: موضو 
 1400دی   22جلسه اوّل / 

 استاد علی اکبر سیفی مازندارنی 
دارد   قضاوت  برای  صلاحیت  اسلام  در  زن   

ً
اساسا آیا  است که  این  اهمیت  با  مسائل  از  یکی 

؟   یا خبر
مورد   در  میشود  مطرح  تحقیقانی که  از  بعضی  شود که  می  مطرح  جهت  این  از  موضوع  این 

روایات منصب   در  شود.  می  افزوده  هم  آن  به طرفداران  روز  به  روز  باشد، که  می  زن  به  دادن 
 ) :هم داریم که در آخرالزمان هرآنچه از مناصب که خواسته زنان باشد به آنها داده می شود 

واموركم إلى   بخلاءكم  أغنياؤكم  و  اركم  شر أمراؤكم  ...وإذا كان  وآله:  عليه  الله  نسائكم، وقال صلی 
  .([1]فبطن الارض خبر لكم من ظهرها

ی به آن گره خورده را   ی و مسلمیر ما هم وظیفه داریم که اینگونه مسائل که شنوشت مؤمنیر
 .مطرح و استدلال کنیم و مسأله قضاوت هم بسیار مهم است

 تنقیح کلمات فقها 
آنچه به طور کلی از کلام فقها می توان مطرح کرد این است که فقها در مسأله عدم صلاحیت  

 .زن برای منصب قضاوت، اجماع دارند
از   بسیاری  را  اجماع  المسائل این  ریاض  در»  آوردم که  بحث  این  در  من  و  نقل کردند  افراد 

فیض    » ایع  الشر مفاتیح   « شهید،   » الإفهام  مسالک  واری،»  ی سبر  » الأحکام  » کفایة  و   »
،» نهج الحق «، » مفتاح الکرامه « ، » جواهر«، » العروة «، همه اینها اجماع را ذکر   کاشانی

 .کردند
اگرچه اینجا نصوص هم وارد شده است و به نظر ما این اجماع مدرکی است و لکن مقدس  
اردبیلی یک مخالفتی با اصحاب بیان می کند و من هم ندیدیم که به غبر از مقدس اردبیلی به  

 .کسی دیگر از اعاظم ما نسبت مخالفت داده شود 
 .مقصود ما هم از اعاظم و فقها، صاحب جواهر و شیخ انصاری به قبل است

مقدس اردبیلی هم مخالفت با اصل عدم صلاحیت مرأة برای منصب قضاء را مطرح نکرده  
شود   نمی  نداریم،  سنت  و  از کتاب  لفظی  دلیل  ما  است که  این  ایشان  مخالفت  بلکه   ، است 

 .استفاده کرد و مشکل است
 :عبارت مقدس اردبیلی این است

ي غبر ذلك فلا نعلم   )
اط الذكورة ، فذلك ظاهر فيما لم يجز للمرأة فيه أمر ، وامّا فی وامّا اشبی

 فالمنع بالكلية محلّ  
ّ

له دليلا واضحا ، نعم ذلك هو المشهور. فلو كان إجماعا ، فلا بحث ، والا
ی مثلا ب ی المرأتیر ي حكمها بشهادة النساء ، مع سماع شهادتهن بیر

ي بحث ، إذ لا محذور فی
ء مع  سیر

ائط الحكم    .([2]اتصافها بشر
 « فلو کان اجماعا، فلا بحث، » اینجا نسبت به مشهور داده و بعد گفته

 «[3] فانه انکر قیام دلیل علی ذلک لو لم یکن إجماع فی المقام: » ما هم آوردیم

https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/seify/mostahdeseh/1400/14001022/#_ftn1
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/seify/mostahdeseh/1400/14001022/#_ftn2
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/seify/mostahdeseh/1400/14001022/#_ftn3


است   است که گفته  درست  است،  نکرده  انکار  طور کل  به  را  اجماع  اردبیلی  مقدس  پس 
اجماعی   است که  این  به  متمایل  بیشبی  است،  داده  ی  نبر را  اجماع  وجود  احتمال  اما  مشهور، 

 .نیست، به هر صورت اگر ما تمام دلایل غبر از اجماع را انکار کنیم این اجماع تعبدی می شود 
برای   بنابراین المرأة  صلاحیت  عدم  برای  دلیلی  ما   ، الاجماع  لولا  می گوید  اردبیلی  مقدس 

 .تصدی منصب القضاء نداریم
می   تقویت  اجماع  این  ما  مبنای  بر  بنا  و  نیست  مدرکی  و  است  تعبدی  اینجا  در  اجماع  پس 
شود و دلیل مستقلی می شود، اما ایشان اجماع را در مقام تمریض می گوید و دلیلی دیگری غبر  
مقصود   تأمل کرد،  آن  در  باید  باشد  نداشته  دیگری  دلیل  اجماعی،  وقتی  و  نداریم  اجماع  از 

 .این است مقدس اردبیلی
را   اجماع  می کند، چون  تقویت  را  بلکه اجماع  نیست  تمریض  تنها  نه  بر اساس مبنای ما  اما 

 .از مدرکی بودن خارج می کند و دلیل مستقلی می شود 
البته در اینکه اجماعی وجود ندارد یک خلظ وجود دارد که سبب شده است رساله ها و  *

مقاله هاني در مخالفت با اجماع بنویسند، که اجماع مخالف دارد و علماني را مثال می زنند که  
ی مسأله تصدی زن برای منصب قضاوت  ی بیر مخالف با اجماع هستند، در حالى که این مستدلیر

ی مهادنه   .خلط کردندو بیر
 .در حالى که فقها این دو عنوان را در دو جای مستقل مطرح کرده اند

همان فقهاني که صری    ح فتوا داده آمد و ادعای اجماع کردند که در تصدی منصب قضاء »  
ط است، همان ها در مسأله مهادنه اختلاف کردند  .رجولیت« شر

 مهادنه مساله 
 علامه در المنتهی 

ً
مسأله مهادنه یک مسأله مستقلی است که خصوصیات خود را دارد،مثلا

و  است،  د کرده 
ّ

ترد مسأله  این  در  محقق  اما  است  ط  شر  » ذکورة   « مهادنه گفته که  مورد  در 
اط ذکورة را ترجیح داده است د، عدم اشبی

ّ
 .در جواهر بعد از ترد

 :عبارت جواهر را در مسأله مهادنه این است
لوا علی حكم حاكم ، فيعمل   ) ی ي علی أن يبی

اضی ي التحكيم الذي هو العقد مع الكفار بعد البی
فی

هذه   عن  والعبد  الامرأة  لقصور  نعم  قيل  والحرية؟  الذكورة  تراعی  هل  حكمه...  مقتضی  علی 
هما ولكن فيه تردد  « أنزلوهم علی حكمكم » وسلموآلهعليهاللهقوله صلی  المرتبة وظهور  ي غبر

فی
ة   من ذلك ، ومن إطلاق الفتاوى ، وانجبار القصور باعتبار العدالة والمعرفة بالمصالح الحاصری
ي  

ع ، هذا ، وفی عية کیي لا يكون حكمه مخالفا للشر ي الأحكام الشر
والمتأخرة ، بل واعتبار المعرفة فی

وط سبعة : أن يكون حرا مسلما  ي الحاكم شر
ط فی دلا «  بالغا عاقلا ذكرا فقيها ع  المنتهی » يشبی

اط البلوغ والإسلام وأما الذكورة والحرية فقد عرفت الكلام   ي عن اشبی
ط العدالة يغتی وفيه أن شر

اطهما ، ولعل الأقوى عدمه لما عرفت  ي اشبی
  .([4]فی

لوا علی حكم » ی ي علی أن يبی
اضی ي التحكيم الذي هو العقد مع الكفار بعد البی

ی   « فی یعتی مسلمیر
این گذاشتند که   بر  قرار  ی  طرفیر لذا  ببندند،  مهادنه  و  صلح  عقد  شدند که  جمع  هم  با  و کفار 
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هم   م 
َ

حَک توجه کنید که  بپذیرنند،  را  م 
َ

حَک این  حُکمِ  ی  طرفیر دهند که  قرار  خود  برای  را  حاکمی 
 .حُکم می کند

آیا  یپذیرنند،  را  او  حُکم  همه،  تا  شود  انتخاب  می 
َ

حَک میخواهد  وقتی  شد که  اینجا گفته  در 
؟  ط است یا خبر  در این حَکم » ذکورة « و » حریّة « شر

زن   » چون  است،  بالاتر  و  تر  مهم  خیلی  حکم کردن،  مسأله  چون  است  ط  شر  » نعم  قيل 
 .قصور دارد 

 :کما اینکه در صحیحه سلیمان بن خالد آمده است
ي عبد الله المؤمن،   ) وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسی، عن أنر

قال السلام  عليه  الله  عبد  ي  أنر عن  خالد،  بن  سليمان  عن  مسكان،  ابن  فان   :عن  الحكومة  اتقوا 
ي  ( أو وضي نتر ي ي )كنتر ی لنتر ي المسلمیر

  .([5]الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل فی
المبارك،   ) بن  يحتر  عن  يزيد،  بن  يعقوب  عن  أحمد،  بن  محمد  عن   ، يحتر بن  محمد  وعن 

السلام   عليه  الله  عبد  ي  أنر عن  عمار،  بن  إسحاق  عن  جميلة،  ي  أنر عن  جبلة،  بن  الله  عبد  عن 
ي    ح قد جلست مجلسا لا يجلسه )ما جلسه(   :قال ي    ح: يا شر ی عليه السلام لشر قال أمبر المؤمنیر

ي 
ي أو شفی ي أو وضي نتر   .([6]إلا نتر

ی شأنی است، یعتی شأن نتر و امام و کسی که   در حکم وض  بنابراین مجلس قضاء در چنیر
 .نتر است

هما «، یعتی در غبر عبد   ي غبر
به هر حال زن و عبد در تصدی این منصب قاصر هستند » فی

و حر هست ، استدلال کسانی که می گویند مرأة هم می تواند در مهادنه حاکم باشد اطلاق این  
، یعتی اینها را وادار کنید به همان حکمی که شما  « أنزلوهم علی حكمكم »روایت نبوی است، 

 .در اسلام دارید
می   جواهر  صاحب  است،  عبد  و  مرأة  از  جَلّ 

َ
أ حکم،  منصب  این  می گوید  جواهر  صاحب 

این اند که  استدلال کرده  اینطور  باشد  حَکم  تواند  نمی  مرأة  اینکه  به  ی  قائلیر انزلوهم   » گوید، 
و   « علی حکمکم بر اساس حکم کتاب  را  مقابل  طرف  شما  است که  مطلب  متعرض این  یعتی 

ط با عبد و مرأة نمی سازد، بعد خود صاحب جواهر می گوید  :سنت متقاعد کنید، این شر
تردد  » فيه  و   «ولكن  اثبات  وجه  یک  دارد  وجه  دو  یعتی  تردد «  فیه  فقها می گویند »  وقتی 

اط ذکورة است،   نظرا إلى ظهور النبوي المزبور   »وجه دیگر وجه نفی است، وجه اول وجه اشبی
ي غبر المرأة، لقصورها عن هذه المرتبة

والى   »زن قصور دارد، » و الى « این اثبات است ،   « فی
ة والمتأخرة ، بل   إطلاق الفتاوى ، وانجبار القصور باعتبار العدالة والمعرفة بالمصالح الحاصری

عية الشر الأحكام  ي 
فی المعرفة  و   « واعتبار  مرجعیت  ایط  شر سایر  و  فقاهت  و  علم  یا  قصور  این 

ان می شود،   ع »فتوی جبر ایط را دارا باشد این قصور   « کیي لا يكون حكمه مخالفا للشر وقتی شر
ي المنتهیمرأة 

ان می شود)همه اینها کلام صاحب جواهر است( » هذا ، وفی  با این اوصاف جبر
سبعة » وط  شر الحاكم  ي 

فی ط  می گوید« يشبی جواهر که  صاحب  کلام  این  مقصود  فی   » ، 
، مسأله مهادنه است، چون کلام منعقد در این مسأله است، خود علامه در منتهی  « المنتهی
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است،   مطرح کرده  مهادنه  مسأله  ی  همیر در  فقيها   »هم  ذكرا  عاقلا  بالغا  مسلما  حرا  يكون  أن 
ط کرده است، بعد خود صاحب جواهر می گوید « ذکورة » که علامه « عدلا  وفيه   » را هم شر

اط  ي عن اشبی
ط العدالة يغتی عدالة کافی است، یعتی غلام مراهق باشد   « البلوغ والإسلامأن شر

اطهما ،   »عادل باشد و فقیه باشد کافی است،   ي اشبی
وأما الذكورة والحرية فقد عرفت الكلام فی

عرفت عدمه لما  مخالفت   « ولعل الأقوى  ذکورة  اط  با اشبی مهادنه  مسأله  در  جواهر  صاحب 
 .کرده است

اط ذکورة در منصب قضاء این است  :کلام صاحب جواهر در اشبی
عليهم منهم  نصبه  يراد  الذي  ي 

القاضی أي   ) فيه  ط  ويشبی العقل  )  وكمال  البلوغ   ( السلام 
ي 

شر ي 
فی أجده  خلاف  بلا   ) والذكورة  والعلم  المولد  وطهارة  والعدالة  ي  والايمان 

فی بل   ، منها  ء 
أيضا ها  غبر عن  الرياض  ي 

فی حكاه  بل   » وفاق  موضع  عندنا  ائط  الشر هذه   « در   .([7] المسالك 
دارد  بعد  صفحه  وليتهم   ) چند  قوم  يفلح  لا   « والنبوي  الإجماع  من  سمعت  فلما  الذكورة  وأما 

ي صلی ي وصية النتر
ي آخر » لا تتولى المرأة القضاء « وفی

السلام  وآله لعلیي عليهعليهاللهامرأة « وفی
تولىي   ولا   : قال    أن  إلى  جمعة    المرأة  علی  ليس  علیي  يا   « حماد  عن  بإسناده  الفقيه  ي 

فی المروية 
الصوت   ورفع  الرجال  مجالسة  لها  يليق  لا  وأنها   ، المنصب  هذا  عن  بنقصها  مؤيدا   » القضاء 

بالرجل التصري    ح  بعضها  ي 
فی بل   ، ها  غبر الغيبة  ي 

فی النصب  نصوص  من  المنساق  وبأن   ،  بينهم 
[8]). 

ی مردها باشد و  .... چون لایق زن نیست در احاطه و بیر
می   بکنید  قضاء اگر ملاحظه  در  را  ایشان  در حالى  این کلام  ندارد،  مخالفتی  ین  بینید که کمبی

ی دیگری گفته است، پس معلوم می شود که » کل من هو من اصحاب الإجماع   که در مهادنه چبر
ي عدم صلاحیت المرأة للقضاء، در مهادنه نیست، و مهادنه خصوصیت دارد 

 .فی
 :بیان خصوصیت مهادنه 

 
ً

یکی از خصوصیات مهادنه این است که خود این نبوی که آنها به آن استدلال کرده اند   اولا
دارد،   انصراف  حکمکم »این  علی  داشته « انزلوهم  حاکمی  یک  خودتان  میان  در  شما  یعتی   ،

کیتی که طرف جنگ شما هستند یک نرمش قهرمانانه  باشید تا در هنگام صلح با آن کفار و مشر
 .داشته باشید ، تا حکم را به نفع خودتان و در جهت حکم اسلام و قرآن قرار دهید

حالا در زمان ائمه علیهم السلام، آیا کسی از زنان وجود داشته است که حاکم بوده باشد یا  
ی   ی مؤمنیر داشته باشد یا منصب حکم کردن بیر منصب حکومت داشته باشد یا منصب قضاء 

ه ای داشتیم؟  ی سابقه و التفات و سبر  داشته باشد؟ آیا چنیر
قطعی   ارتکاز  و  ه  سبر این  نتیجه  در  نیست،  زنان  برای  ی  ی چبر ی  چنیر وجود  به  قائل  هیچکس 

 .موجب انصراف » انزلوهم علی حکمکم « به حاکم رجل می شود 
 

ً
و   ثانیا شود  می  خونریزی  و  قتل  پیدا کند،  ادامه  جنگ  اگر  است که  این  دیگر  خصوصیت 

زن  یک  حتی  اگرچه  شود،  منعقد  است  نحوی  هر  به  صلح  این  است که  این  دنبال  به  شارع 
هم این باشد   نباشد، در این صورت که فرض  راضی  حاکم شود، و طرف مقابل هم به غبر زن 
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که زن عادل و فقیه هم هست، اگر نپذیریم خونریزی می شود، این خصوصیت این مقام است  
 .که در مسأله تصدی قضاء وجود ندارد 

ی نیست، یک طرف این زِمام به دست غبر   ثالثا تمام زِمام عقد مهادنه که به دست مسلمیر
ی است، که در نهایت باید این صلح را به اتمام برسانیم، و اگر این متوقف بر حَکم شدن   مسلمیر
ی نیست که اگر به اراده خودش بود مرد    به دست ولى مسلمیر

ً
یک زن باشد، این که دیگر تماما

ی استرا انتخاب می    .کرد، ولى یک طرف غبر از ولى مسلمیر
تصدی  بنابراین مسأله  با  و  نکردند  لحاظ  آنرا  آقایان  دارد که  وجود  خصوصیانی  اینجا  در 

قضاء خلط کرده اند، و بعد این عبارت را آورده اند و مدعی شدند که علاوه بر مقدس اردبیلی 
صاحب جواهر و دیگران هم مخالف هستند، در حالى که اینها ربظ به مسأله تصدی منصب 

 .قضا ندارد 

 
، ج[1]  ي

 .36، ص 1تحف العقول، ابن شعبة الحرانی
، ج[2]  س الأردبيلیي

ّ
ح إرشاد الأذهان، المحقق المقد ي شر

هان فی  .15، ص12مجمع الفائدة والبر
/ج[3] - ي

ي الفقه المعاصر/الشبخ علی اکبر السیفی المازندرانی
 .95/ص3أضواء الفقاهة فی

ي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج[4] 
 .110، ص 21جواهر الكلام، النجفی

ج [5]   ، العاملیي الحر  الشيخ  الشيعة،  ص18وسائل  باب7،  القضاء،  أبواب  ح3،  ط 3،   ،
 .الإسلامية

ج [6]   ، العاملیي الحر  الشيخ  الشيعة،  ص18وسائل  باب7،  القضاء،  أبواب  ح3،  ط 2،   ،
 .الإسلامية

ي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج[7] 
 .12، ص 40جواهر الكلام، النجفی

ي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج[8] 
 .14، ص 40جواهر الكلام، النجفی
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